
 

 انسان در اندیشه مولانا

 کز  دیـو  و  دد  ملولم  و  انسانم آرزوست گرد شهر              دی شیخ با چراغ همی گشت                   

 نشود آنم آرزوستگفت آن که یافت می  ایم   ما             ستهنشود    جُگفتند    یافت    می

 ستانم     آرزوستشیر   خدا  و  رستم   د        گرفت     دلم   عناصر ان   سُست زین  همره                

 

 چکیده

بوده است؛ در جهان بینی اسلامی نیز منحیث  ، همواره مورد بحثیکی از موضوعات اصلی جهان بینیانسان به عنوان 

عارف فرزانه جهان اسلام،  جلال الدین محمدی بلخی مولانا است. گرفته شده بحث به خلیفه و مُعرفِ خالق هستی،

نهایت دو نیروی بیحاوی وی انسان را  گرفته است.معرفی  ر )ص( بهانسان را در پرتو آیات قرآن و احادیث پیامب

دارای یک هر یک این دو نیروی متخاصم، که  میداند )روح و نفس( السافلین نده به سوی اعلی علیین و یا اسفلِ کَشِ

میزان قوام و کشَندگی این نیرو  باشند.می)عبادات و ترک آن( به خصوص خود  اغذیه نوع و )ملک و شیطان( همکار

این نیرو ها  )هسته توحید قلب( ، با توجه به قوت و مؤثریت نوع غذا ها و چگونگی کیفیت رسیدن آن به حلقومها

 فقط آیینه داری میکند. نیرو،دو این ن برای شود و عقل به مثابه پرتوافکسنجیده می

چگونه عمل ؟ همکاران این نیرو ها یا شر میکشاند به سوی خیر وچگونه انسان را سؤال این است که این نیرو ها 

 در پی تبیین این سؤالات است. ،با عنایت به اندیشه مولانا ؟ نوعیت تغذیه آنها چگونه است؟ تحقیق حاضرمیکنند

 روح، نفس، ملک، شیطان، عبادات، قلب، عقل. کلید واژه ها:

 مقدمه

انسان موجودیست دو بُعدی، یک کفه آن آسمانی و ملکوتی و کفه دیگر آن، زمینی و ناسوتی. زشتی و زیبایی رفتار 

شود. تربیت و اصلاح رفتاری انسان به بُعد معنوی وی مربوط انسان، با توجه به کفه آسمانی وی سنجیده می و کردار

کند، به همان پیمانه در عملکرد میت، نه به جسم خاکی وی. به هر اندازه که انسان از لحاظ معنوی به غنا دست پیدا اس

گردد، به همان پیمانه به سوی زشتی ها میو هر مقداری که از لحاظ معنوی به فقر مواجه  آیدوی اصلاحات بوجود می

 میگوید: تعریف که مولانا از انسان دارد نیز بر همین معیار ها استوار است؛ چنانچه . شناخت وو ناپسندنی ها میگراید



 ما بقی تو استخوان و ریشه یی ای    برادر   تو همان  اندیشه یی        

 یمه گلخنیور بود خاری تو هَ  گرگلست اندیشه ات تو گلشنی        

 ون بولی برونت افکنندور تو چ   گر گلابی  بر سر   جیبت   زنند       

انسان  ده است.وی دارد که مولانا آن را اندیشه خوان همه حرکات و سکنات انسان، منشأ در اراده قلبی و خواست قبلی

پس  برخی عملکرد اضطراری و غیر ارادی وی. یبه استثنا مگر این که خودش خواسته باشد،دهد، عملی را انجام نمی

خوب بودن و بد بودن رفتار، کردار و نیات انسان، مربوط به نیرو های محرک موجود در قلب وی است، نه ابدان و 

 جسم زمینی وی.

دانشمندان زیادی انسان را مورد بحث قرار داده است، از جمله افلاطون انسان را در برابر کل هستی، وی را عالم صغیر 

، لقب عالم اصغر انسان ه به عظمت، برازندگی، زیبایی ساختاری و پیچیدگی های رفتارینامیده است؛ اما مولانا با توج

  .را صرف به ساختمان صوری و ظاهری انسان داده است و ساختار درخشنده بعُد معنوی انسان را بزرگتر از عالم میداند

 به معنی عالم اکبر تویی هم       پس به صورت عالم اصغر تویی

با عنایت به اندیشه مولانا جلال الدین محمد بلخی است. منبع اساسی  در پی تبیین حقیقت این مسئله،، تحقیق حاضر

برخی و دیوان شمس( است؛ اما در تبیین و تعاریف  نسخه کلاله -این تحقیق، تألیفات خود مولانا )مثنوی معنوی

 اصطلاحات، از کتب دیگر نیز استفاده صورت گرفته است.

 روح

 هین پا خشکی  به هم  دریا به  شهی          هم  آدمََ       بنَِی    رَّمناکَ  ز  تو 

 ران پیش  البر  علی  هم  حملنا  از         جان به البحری علی هم حملنا که

 نیست آگاه بحر ز هم حیوان جنس         نیست   راه بر سوی را ملایک مر

 فلک بر هم زمین، بر هم روی تا     ملک    از جانی به حیوان، تن به تو

 ور  دیده    إلیه    یوحی  دل  بشر           با  باشد    مثلکم  ظاهر   به  تا 

 برین چرخ آن بر گردان او روح     زمین         بر  فتاده   خاکی    قالب 

 (339)مثنوی معنوی، ص        تمام        ما   زبان   میداند  بحر       غلام       ای    مرغابیانیم   همه   ما 

منبع خیر، خوبی، نیکویی، طاعت،  ،عامل حیات است. روح ،چکیده عالم قدس است. روح ،روح چیست؟ روح

، نه عالم خلق که بتوان آن را مورد ماهیت و حقیقت روح از عالم امر است است. انسان عبادات، کمالات باطنی...



نسان دارای روح حیات بخش جسم است که همه مالیکول ها و انساج بدن به ؛ یعنی کالبد اقرار داد تجزیه و تحلیل

. همین با غیره حسیات انسان، فعال نگاه میدارد طول اضافه از صدها سال، منظم فعالیت میداشته باشد و حواس خمسه را

  .(2فیضانی، ص ) همه هست و بود مادی و معنوی وجود انسان نیست و نابود میگرددکه روح از جسد مفارقت کرد، 

 (62، ص مثنوی معنوی)بود             آبستن روح از تنی بود         هر  تن بسوی  جانی   هر  میل

حقیقتاً که روح مصفا به عنوان تحفه خاص الهی، مایه حیات انسان است. با محض مفارقت روح از تن، دیگر همه 

از انسان ستانده میشود. نتنها که انسان مالکیت و تصرف توانایی ها و تصرفات جمال، کمال، خصایص، ویژگی ها، 

 ماند و در ظرف چند روز، میشارد و از بین میرود.ندارد، بلکه همین تن مادی نیز به همین حالت خود باقی نمی

  بال و پر   و فر کرده پنهان  روح    جمال      و  خوبی   به  نازد  همی  تن

 زیستی من پرتو از روز دو یک     کیستی؟      تو   مزبله   کای  گویدش

 جهِان تو از شوم من که تا باش      جهان    در نگنجد می  نازت  و  نجغَ

 افکنند گور تک در کشکشانتند          نَ کَ گوری   را تو   دارانت   گرم

 ندنَ کُ  مارانت  و  ورانمُ    طعمۀ      ند   نَکُ یارانت   گور در چون   که تا

 بال و پر   و فر کرده پنهان جمال         روح  و  خوبی  به  نازد  همی   تن

 (174)مثنوی معنوی، ص           بسی مردی همی تو پیش به کسی       که  آن  گیرد  تو   گند   از   بینی

 نفخِ حق باشم ز نای تن جدا   لطف خدا       از  بودم    نفََختُ چون 

فَإِذَا سَوَّیتْهُُ ونَفََختُْ فِیهِ مِن رُّوحِی فقََعُواْ لهَُ این استدلال مولانا در سیاق آیه قرآنکریم است که الله منان میفرماید:  

 .را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم پیش او به سجده درافتید کالبد انسانپس وقتى (. 29)الحجر/  سَاجِدِینَ 

به مجرد مفارقت  قوه ها در وجود انسان، از برکت موجودیت روح در قالب خاکی انسان است.فعال بودن حواس و 

 روح از تن خاکی انسان، قالب خاکی به انفساخ میگراید. 

 (174، صمثنوی معنوی)        جوش آب در بود آتش پرتو   گوش     و چشم و نطق است روح پرتو

 منیر  عقل از کیست؟ از گردشش      بگیر       دولابی  چرخ  از  قیاس  تو

 پسر ای  مُستر روح از هست         سپر   همچون   قالب   این  گردش

 جوست آب اسیر کو چرخی همچو    اوست       معنی  از  باد  این  گردش



همه کار روح در وجود همه انسان ها یکسان است، یعنی اصلاً ملاحظه نوعیت و جنسیت برای روح مطرح نیست، 

را انجام میدهد، در وجود  قی دارد، در وجود یک غربی عین فعالیتفعالیت ها و کارکرد های که  در وجود یک شر

 یک مرد انجام میدهد، در وجود یک زن نیز عین فعالیت را دارد.

 (205، ص مثنوی معنویکار؟        ) چه ترکی و تازی با را روح      یار    عقلست با و علمست با روح

خوبتر بوده  یرا برآورده سازد، برای وی راهگشابا این تفاوت که هر که به ندای روح گوش دهد و خواسته های آن 

 و سرنخ های بیشتر برایش میدهد.

 نما در و حیات و است مزید در   علُا          میل  بود  کش را، گیا  هر

 غبین و نقص و خشکی و کمی در   زمین      سوی سر گردانید که چون

 بود   آنجا   مرجعت  تزاید،   در      بود   بالا سوی چون روحت، میل

 (268، ص مثنوی معنوی)           الآفلین  یحب     لا     حق    آفلی      زمین  سوی سرت نگونساری، ور

هر آن  آسمانی سازد وساند و راد مقتضیات آسمانی آن است و میخواهد انسان را به کمال برکار روح، بر وفق و م

 دهد.کند، جهت گشایش آن راهکار را که عقل نتواند بازد  یهِرِگِ

 بدان هم باشد روح اسیر عقل فلان          ای باشد عقل اسیر حس

 (410)خاری، ص       کرد ساز هم را بسته  کارهای  کرد     باز جان را عقل بستۀ دست

توانایی های معنوی که انسان دارد، بُعد مرئی و بُعد نامرئی وی را ازهم جدا مولانا، با عنایت به پیچیدگی رفتاری و 

 میداند و تا رسیدن امر موعود، هردو بُعد وی کمالات جداگانه دارد.

 جان تو تا آسمان جولان کنیستد جسمت یک دو گز خود بیش نیست      ح

 و بی میل کرد رفتنش بی فرسخکرد         تبدیل  را   جسم    مر  خدا   چون 

 ملک

جسم لطیف نورانی است که به اشکال گوناگون  ملک، ملائک یا ملائکه که در زبان فارسی به آن فرشته گویند،

ملائکه  .)دهخدا، فرهنگ دهخدا( دارندمیتواند متشکل شود و به حکم خداوندج، در آفاق و در انفس انسان ها وجود 

محافظت انسان ها، کتابت  ، از قبیل:را انجام میدهند چند نوع مأموریت موریت مختلف دارد، تنها در وجود انسانمأ

دارند و همه آن بر  در هستی به حکم خداوندکه ن و کار های دیگر به انسابه کار های خیر گفتار انسان، الهامات 

اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تَتَنزََّلُ علََیْهمُِ الْملََائِکۀَُ  إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا ربَُّنَا چنانچه خداوندج، میفرماید: اساس آیات قرآنکریم ثابت است.

در حقیقت کسانى که گفتند پروردگار ما (. 30)فصلت/ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّۀِ الَّتِی کنُتمُْ توُعَدُونَ



گویند[ هان بیم مدارید و غمین مباشید و به ]و مى آیندفرشتگان بر آنان فرود مى ،سپس ایستادگى کردند، خداست

 .شاد باشید ،بهشتى که وعده یافته بودید

مشی شیطان دوری گزینید تا مستعد جذب الهامات -مولانا با توجه به آیات قرآنکریم، توصیه دارد که از پیروی خط

ه یا تحت وساوس شیطانی قرار ا خواملکی گردید؛ زیرا ساختار معنوی انسان طوری مهندسی گردیده است که خواه ن

 از طرف ملائک برایش الهامات صورت میگیرد. دارد و یا

 (111)مثنوی معنوی، ص  کن          انباز ملک با آنش از کن        بعد باز شیطان شیر از جان طفل

 (188ص  )مثنوی معنوی،        بود   مانندش که باشد ملک آن  بد       و نیک در بشر هر قرین پس

 (254)مثنوی معنوی، ص      دد و دام گه ملک، گه و دیو گاهکند          سر نوعی سینه در زمان هر

ک برتر اش از خود ملائوقتی انسان از شر وساوس شیطانی در امان بوده و الهامات ملکی بر وی تالی گردد، جایگاه 

 .مسجود ملائک است تکریماً و خلیفه الهی دارد میگردد، چون انسان جایگاه

 بهل را  تحیر   تو   افزون،   باشددل              خداوندان  جان  ملک، وز

 بودشان از است تر افزون او جان شان          مسجود بود   آدم سبب زآن

 خوری در نبود هیچ کردن امر  تری            دون   سجود را بهتر نه، ور

 خار پیش در کند سجده گلی که      کردگار؟ لطف و عدل پسندد کی

 ها  چیز  جملۀ  جان  مطیعش  شد     انتها     از گذشت شد، افزون چو جان

 (323)مثنوی معنوی، ص         کمی در ایشان و است بیش او زانکه        آدمی    و   پری  و   ماهی  و    مرغ

 

 غذا روح

 مقبلی  از را  اقبال  بجو  رودلی         هم از طلب دل غذای هین

 (75)مثنوی معنوی، ص                      کند  طالح را، تو طالح صحبتکند         صالح را، تو صالح صحبت

سوره توبه باشد که الله متعال میفرماید: یاَ ایَُّهاَالَّذنَِ آمنَُوا اتَّقُوا الله وَ کُونُوا  119این تأمل مولانا شاید در سیاق آیه کریمه 

 الصَادقِیِنَ. ای کسانی که ایمان آورده اید! از )مخالفت با فرمان( خدا بپرهیزید و با صادقان باشید.مَعَ 

و نور دیده قلب انسان مؤمن است. وقتی انسان تقوای الهی پیشه جذب رحمت راهگشایی  ، وسیلهپاکی و طهارت قلبی

میگردد. چنانچه الله منان میفرماید: ... وَ منَ یَتَّقِ کند، موانع و سدود در عرصات زندگی مادی و معنوی وی رفع و دفع 

 نجات برای وی فراهم میکند. ، راهالله یَجعَل لَّهُ مَخرجَاً. و هر کسی که تقوای الهی پیشه کند، خداوندج

 پلید آید برون بندد، بر رخت     رسید     پاکی چون است، پاک حق ذکر



 ضیا افروزد بر چون گریزد، ضدها            شب   از     ها     ضد     گریزد   می

 (349)مثنوی معنوی، ص          دهان       آن نی و    ماند   پلیدی  نی      دهان       اندر   پاک   نام   آمد بر  چون

قوت رفتن مولانا، با عنایتی به دستورات قرآنی، سعادت و شقاوت رفتاری انسان را در وجود خود وی میداند. انرژی و 

ونه میخواهد باشد، اگر آیینه دل بر انسان است که چگ ی ها در نهاد انسان عجین است.انسان به سوی خوبی ها و زشت

و در رفتار وی خیر و خوبی دیده میشود، اگر غفلت ورزد، زمین  را صیقل زند، همین انسان مادی ملکوتی میگردد

 .انسانیت از وی نیست خیر و میدگیر گردیده و اُ

 کند   شیران   را    مرده   روبهانکند          ویران سخن یک را عالمی

 مرهمند گاهی و زخمند زمان یک   دمند       عیسی خود اصل در جانها

 آساستی   مسیح   جانی   هر   گفتبرخاستی           جانها از   حجاب  گر

 مخور حلوا این و حرص از کن صبر شکر       چونگوییکهخواهیگرسخن

 کودکان     آرزوی   حلوا   هستزیرکان           های  مشت   باشد   صبر

 (110)مثنوی معنوی، ص                   رود   تر  واپس  خورد  حلوا  که هررود          بر گردون  آورد صبر که هر

 الماهدون؟ نعم ز داری چون صبر  دون       دنیای از نیست صبرت که ای

 آفرید؟ کت آن از داری چون صبر   پلید     و پاک از نیست صبرت که ای

 کریم  الله  از  داری  چون  صبرنعیم          و ناز از   نیست صبرت که ای

 ذوالمنن؟   حی  ز  داری  چون  صبر       زن  و فرزند از نیست صبرت که ای

 (313)مثنوی معنوی، ص               اله؟  خشم  از  تو  داری  چون  صبر      سیاه آب  از  نیست  صبرت  که   ای

 نفس

 (388)مثنوی معنوی، ص      ستجُ خویش در را خصم دو این بایدموسی و فرعون در هستی توست         

( و به مِّن طیِنٍ وَلقََدْ خلَقَْنَا الْإنِسَانَ منِ سُلَالَۀٍ) بُعد مادی انسان از عصاره زمین ساخته شده است ،کریمطبق آیات قرآن

این عصاره  اما  قرآن به همان جسم مادی انسان است؛اشاره  .(12نون/ ؤم)الم حقیقت انسان را از عصاره گلِ آفریدیم

دارد: از راه مرئی در تقویه و رشد جسم و مالیکول های ضایع شده جسم انسان سهیم  دو نوع کارکرد در عین حال

 .ورده های زمین تأمین میگرددمه نیازمندی های جسم نیز از فراه ،بنابر این از جوهره زمین است. ذاتاً چرا کهاست، 

به داشته  ، مانند: انانیت، حرص بیجا، تفاخرمنفی در وجود انسان است محرک نامرئی نیروی تقویه دیگر نفس، وظیفه

است که نیروی جاذبه آن، همانا ماهیت نفسی ها، کبر، خود بزرگ بینی، در مجموع آنچه بنام رذایل اخلاقی معروف 

 (.2فیضانی، ص )است که از عصاره زمین ساخته شده است 



 قرین  این  سخت  اندازدت  می دور لعین             نفس   میکند   خرابت   چه

 سُست سخت ای جهل، ز مغلوبی لیکتوست             نفس از همه جراحتها این

 نیست عون ا ر او  فرعون  چون  زآنکهنیست              فرعون   هیزم  را،  آتشت

 (378)مثنوی معنوی، ص       زنیست   شعله   او  فرعون، چون  نه ورنیست            خاشاک را تو نفس گلخن

خودش، دیگر به تبعیت و اطاعت هیچ امری سر خم نمیکند،  یت اژدها را دارد، جز به خواسته هاینفس آدمی خاص

، در راهکار مولانا در چنین حالات این است که خواسته های آن باید تعدیل شود مگر در جای که توان نداشته باشد.

 .غیر آن امکان مهار آن نیست

 است افسرده آلتی بی غم ازاست؟          مرده کی او اژدرهاست، نفست

 جو آب رفت همی او امر به کهاو             فرعون      آلت      بیابد        گر

 زند هارون صد و موسی صد راه         کند    فرعونی       بنیاد     گهان   آن

 قرصَ جاه و مال ز گردد ای پشه فقر        دست از اژدها، این است  رمککِ

 (381)مثنوی معنوی، ص        عراق  خورشید به را او مکش هین  فراق          برف     در    دار    را    اژدها

 غول نفس مکر بودند ملتمسرسول          از   صحابه   بعضی    این   بهر

 (61، ص مثنوی معنوی)         جان   اخلاص  در و ها عبادت در   نهان؟        اغراض  ز   آمیزد   چه   کاو

های بی حد و حصر نفس گرفته نشود، همه ارزش ها و فضیلت های معنوی از انسان سلب گردیده  اگر لجام خواسته

 همانند یک حیوان درنده، آنچه خواسته باشد، میکند. مبدل میگردد که و به یک موجود هیولایی

 بزاد   دیگر   بتی  نفسش،   بت   از         نداد    او نفس، بت این سزای چون

 اژدهاست بت این و، مار بت آن زآنکه       شماست        نفس   بت  بتها،    مادر

 جهل است، جهل را، نفس دیدن سهل       سهل  نیک باشد، سهل شکستن بت

 در   هفت   بابخوان     دوزخ قصۀپسر             ای بجویی   ار  نفس  صورت

 (77، ص مثنوی معنوی)         فرعونیان     با فرعون     صد   غرقهآن          از مکر هر درو  مکری سفَنَ هر

اعلی، عقل و هوش ظاهری انسان را برای باز وبا شناخت ژرف که مولانا از نفس دارد، به جز استغاثه از ذات حق جل

 دارندگی خواهشات نفسانی انسان کافی نمیداند.

 اندرون  در بتر  زو خصمی  ماند برون           خصم  ما  کشُتیم    شهان  ای

 نیست خرگوش سخرة باطن شیر  نیست        هوش و عقل  کار این،  کشتن

 کاست و کم نگردد دریاها به کاواژدهاست     دوزخو نفس این است دوزخ



 سوز خلق آن سوزش نگردد کم هنوز        آشامد    در     را     دریا     هفت

 سوز اینت تابش اینت آتش اینتهنوز          گوید   نی    سیر ؟ گشتی    سیر

 مزید من هل زنان  نعره اش معده          کشید    در  و   کرد لقمه   را  عالمی

 جزوها   همیشه  دارد   کُل   طبع ما       نفس این است دوزخ جزو که چون

 قاف کوه این برکنم ناخن به تاشکاف           دریا   حق   ز   خواهم   قوتی

 بشکند را خود که آن است آن شیر بشکند         صفها که   دان   شیری    سهل

 (102، ص مثنوی معنوی)           او فرعون از  و    نفس     از    وارهداو              عون   از   خدا   شیر     شود   تا

توصیه دیگر مولانا جهت رهیدن از درد نیش زنی های نفس، صبر و بردباری در برابر خواسته های نفس است، یعنی 

توصیه مولانا این است که شکست نفس در میدان برد آنچه نفس میخواهد، نباید آناً به خواسته های آن لبیک گفت. 

از آن داشته باشد و به مکاید آن پی ببرد. هر که و باخت، کار هر انسان عادی نیست، مگر این که معرفت علمی 

 توانست این غول را مات نماید، کرسی خلیفه الهی را احراز نموده و هر آنچه خدا آفریده است، از وی اطاعت میکند.

 خویش گبر نفس نیش از رهی تا نیش         درد   بر  کن    صبر    برادر   ای

 سجود  آرد ماهشان و مهر و چرخوجود          از   رهیدند  که   گروهی   کان

  ابر  و  خورشید  برد  فرمان را و مر     گبر    نفس   او   تن   اندر   ردمُ   که هر

 (164، صمثنوی معنوی)                مزن   دم     پس ژیان شیر چنین از       زدن      سوزن    طاقت    نداری    چون

حق جل و اعلی به استغاثه میخواهیم که از روی لطف و کرمش، دست ما را با ید بلاکیفش  صمدانی ذاتبارگاه از 

 ما را نجات دهد. ،ز صفتربُگرفته و از این غول گُ

 مدر ما پرده یی  و  بردار    را پرده       بخر   ا  ر ما   ما،   دست  از    گیر   دست   الها!      

 (291)مثنوی معنوی،     رسید    ما    استخوان     تا   کاردش     پلید      نفس    این   از   را    ما    خر    باز               

 

 شیطان

 علت   ابلیس انا  خیری    بودست          وین مرض در نفس هر مخلوق هست

 گرچه خود را بس شکسته بیند او        آب صافی بین و سرگین زیر جو

 را ز امتحان          آب سرگین رنگ گردد در زمانچون بشورانی مرا او 

 (172در تگ جوست سرگین ای فتی          گرچه   جو صافی   نماید  مر  ترا             )مثنوی معنوی، ص



هدف از شیطان همان ابلیس است  .آمده است ، بد خو، سخت دلشیطان در لغت به معنی سرکش، نافرمان و متمرد

آمیخته به تاریکی کفر، تمرد و انکار است که  و منان رانده شده است. اصل شیطان از آتش ناصاف رگاه اللهکه از د

سوره  112نظر به آیه  )دهخدا، فرهنگ دهخدا(. .به حکم خالق ذوالجلال، در جسم انسان مانند خون در جریان است

 وَ لکَِ جَعلَنَا لِکُلِّ نَبِیٍّ عَدوُاً شَیَاطیِنَ الإنِسِمبارکه الانعام، انسان های شیطان صفت نیز شیطان خوانده میشود. وَکذَاَ

 الجِنِّ... این چنین در برابر هر پیامبری، دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم.

 طبق آیه قرآن کریم، وقتی انسان اوصاف شیطانی پیدا کند، دیگر شیطان جنی دنبال او را میگذارد، زیرا او خود به

 الله الشَّیطاَنِ إِذ قاَلَ للِانِسَانِ اکفُر فلََمَّا کفََرَ قَالَ إنِّی بَرِیءٌ مِّنکَ إِنِّی أَخَافُ . کَمَثلَِ انسی( مبدل میگرددشیطان )شیطان 

 شو )تا مشکلات ترا حل کنم( وقتی . کار آنها، همچون شیطان است که به انسان گفت: کافر(16)حشر،  رَبَّ العاَلمیِنَ

 بروردگار عالمیان میترسم. گفت: من از تو بیزارم، من از که انسان کافر شد،

 او تفتیش از آید ننگ را دیواو             ریش برآمد نامی بد به چون

 تر دب دیوی از که ناید تو سوی شر           بهر شد   آدمی   سوی   دیو

 میت او چشانید می و دوید می پیت          از دیو آدمی  بودی  تو    تا

 نابکار  ای دیو تو از گریزد می استوار        دیوی خوی در شدی چون

 (120، صمثنوی معنوی)                   او  بگریخت تو ز گشتی چنین چون او          آویخت  دامنت    اندر    آنکه

چرا های نفسانی از باهمی شیطان با خودش انکار میورزند،  -دیو لعین، با چرا ینمغلوب و برخی از انسان های کوتاه فکر

 اولین طرفند شیطان است که به انسان وسوسه میکند که گویا شیطان در وجودش نیست. در حال که این انکار،

 بود یدیوِ سخرة دم همان در شود        منکر   را   دیو   مر     فلسفی

 (174، صمثنوی معنوی)            جبین  بر کبودی نبود جنون بی ببین       را خود  ،را دیو    ندیدی   گر

با گفتار و کردار و در خونت جریان نداشته باشد، چرا باید شأن و شوکت خلیفه الهی خویش را مولانا میگوید: اگر دی

 ؟ندامت ها کنیبعداً ل ببری و زیر سؤاپوچ و بی معنی، 

 بمرد  بختت شد، فوت پادشاهیببرد           را خاتم دیو    دستت  ور ز

 "التناد یوم"    تا مختوم شما   بر للعباد         شد "حسرتا یا" آن از بعد

 بنگری روشن تو آنجا روی چون منکری         را  خویشتن   دیو تو  ور

 (185، صمثنوی معنوی)                    بری؟  جان کی  آینه  و   ترازو   ازآوری        انکار تو گر  را  خود  مکر



آن میداند و هوشدار  تزویر گُربُزی یکی از خصلت های خطیر شیطان رامولانا، با فراست و کیاست معنوی که دارد، 

نسل آدم شیادی این موجود خناس بر سر تخته شطرنج، برابر با تاریخ مییدهد که فریب تلبیس آن را نخورید که تجربه 

 آن که بابا را به خطا سوق داد، با نواده اش چه ها خواهد کرد؟ روی زمین است.در 

 لعین دیو بفریبدت    دم   به    تاهین               ابلیس    گویدت   بابا،    جان 

 کرد مات رخ، سیه آن را آدمی کرد           بابات با   تلبیس    چنین     این

 خواب نیم چشم به بازی بینمَ توغراب         این است ستچُ شطرنج سر بر

 خسی چون گلویت در بگیرد کو بسی      داند   بندها     فرزین   که     زآن

 (207، صمثنوی معنوی)           مالها    و جاه مهر خس؟ آن چیست سالها           او    خس     ماند   گلو      در

 دارد شیطانهای که مداهنت با ش شیطان را دل انسان معرفی میکند. مقر بود و بامولانا، با توجه به دستورات قرآنی، 

، پرَ و انسان را پُر میسازد و بعد از آن وار از هوا های نفسانی قصاب میکند وبر دل، یعنی سلطان جسم تسلط پیدا 

 میکند. شپوست

 دمدمه   مردم دیو از پذیر کمهمه             دلهای   است    دیو      خانه

 بین   مار  در   را   ابلیس   آدما بین         آر لاحول    ابلیس   هزار   صد

 پوست دوست از شدکَ قصابی چو تادوست         و جان ای ترا گوید دهد دم

 چشد افیون دشمنان کز آن وای شد       کَ بیرون پوستت    تا    دهد    دم

 (212، صمثنوی معنوی)                      زار  زار ریزد خونت تا  دهد  دم وار          قصاب   تو  پای   بر    نهد   سر

الهی و همنشینی با دوستان خدا میداند. چنانچه  یمولانا، راه نجات انسان را از مکاید و شرارت های شیطان، در تقوا

(. ای کسانی که ایمان آورده اید! از 119خداوندج، میفرماید: یَاایَُّهَالَذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا الله وکَوُنُوا مَعَ الصَادِقیِنَ )توبه/ 

 ن باشید.امخالفت فرمان خدا بپرهیزید و با صادق

 اولیا    حضور در   نشیند   او    خدا        با همنشینی خواهد که هر

 کلی بی جزو زآنکه هلاکی، توبگسلی            گر    اولیا   حضور   از

 خورد او را سرش یابد، کَسَش بیوابردَ           کریمان از دیو  را  که هر

 (280ص، مثنوی معنوی)        بدان  نیکو این باشد شیطان مکر زمان   یکرفتن ازجمع است، بد یک

 (317، صمثنوی معنوی)             لعین  دیو درون آدم، برون از چنین        این معنی و مردان صورت

 باختی در سیاهی  دیو به   عشقساختی        حق   عاشق را     خویشتن



 (366، صمعنویمثنوی )                   تیز  آرند پیش و بندند بدو دو رستخیز       در را    معشوق و   عاشق

 غذای نفس

سلامتی معنوی انسان مؤمن، در رعایت همه ارزش های دینی است. یگانه عامل که چون دشمن خون به کف فرا راه 

رسیدن انسان به آرامش ذهنی و طمانیه قلبی است، این دشمن )شیطان( قسم خورده است. هر که از وساوس آن جان 

دا میکند. به همین دلیل است که الله متعال به مؤمنان امر میکند که ای کسانی به سلامت برد، حقاً که به سعادت دست پی

 مشی شیطان پیروی نکنید که او دشمن پیدا و آشکار شماست.-خطاز که ایمان آورده اید، 

 کن انباز ملک با آنش از بعد کن         باز شیطان شیر از جان طفل

 ای همشیره لعین دیو با که دان ای        تیره و ملول و تاریک تو   تا

 (111)مثنوی معنوی، ص                               حلال کسب از آورده بود آن کمال         و افزود نور کان ای لقمه

 خویش دست از میرود تکبر از     خویش     مست سر را خلق بیند چو او

  (119)مثنوی معنوی، ص                      جو آب اندر  ست افکند  دیو او            چو    را   هزاران  که  نداند   او

توصیه رهایی بخش که مولانا در مورد  جلوگیری از وساوس شیطان دارد، آزاد شدن انسان از بند خواسته های نفسانی 

انسان است، است. بزرگترین حربه شیطان در القاء وسوسه در قلب انسان، همین خواسته های نفسانی و حواس آخذه 

 اگر توجه به حواس صورت گیرد و خواسته های نفس تعدیل گردد، زمینه القای وسوسه شیطان نیز تضعیف میگردد.

 زر بند و سیم بند باشی چند پسر       ای آزاد،  باش  بگسل،  بند

 ای روزه یک قسمت گنُجد؟ چند ای     کوزه  در  را بحر  بریزی  گر

 درنشد پر نشد، قانع صدف تا نشد       رپُ    حریصان  چشم  کوزة

  (47)مثنوی معنوی، ص                     شد پاک کل ی عیب و حرص ز او شد      چاک عشقی ز راجامه هرکه

گیرد، بلکه همواره بر دیگران دندان خائی یکی از خصلت های نفس خود بین انسان این است که ملامتی را بخود نمی

 .و در جستجوی راه فرار و برائت خویشتن است میکند

 میبرد  قدیحِ  ظن کس،   دگر  بر     پرورد        تن کاو نفس، صاحب همچو

 است تن آن او دشمن و حسود خوداست         دشمن و حسود آن و عدو کاین

 عدو؟    کو که    میدود  بیرون به اواو           فرعون   تنش   و  موسی   چو   او

 (230)مثنوی معنوی، ص             کین به میخاید دست کس، دگر بر نازنین            تن خانه یی      در   او   نفس

حتی تا جای که انسان های نفس پرور، خواسته های شخصی و فردی خویش را رنگ و بوی دینی داده و فکر میکنند 

 که عملکرد ایشان به خاطر مصلحت دینی است.



 پدید شد دوزخ ز وی در آتشیبدید        جرمی کسی از چون ،بین خویش

 را گبر نفس خویش، در ننگردرا          کبر  آن   او،   خواند   دین   حمیت

 (177)مثنوی معنوی، ص         است  اخضر جهانی آتش آن ازاست      ک   دیگر    نشانی را    دین    حمیت

مکار است و هر لحظه مکر میزاید، پس اگر خواسته باشیم که آن را مهار نماییم، باید از دیدگاه مولانا، نفس آدمی 

های نفس این است که در برخی موارد به کار های ظاهراً خوب  یر های آن را شناخت. یکی از خدعهمکارگی و تزو

 از بین میبرد.  امر میکند، اما آن را وسیله ریا و خود بزرگ بینی ساخته و معنویت قبلی انسان را نیز

 دنی آن خلاف کن گوید، چه هرمیکنی        گر   خود    نفس    با   مشورت

 زایدت مکر می است، مکار نفسمیفرمایدت                 روزه   و   نماز     گر

 کمال باشد آن عکس گوید، چه هرفعال          اندر    خود نفس    با    مشورت

 تمییزها   خود سحر    از   برد   کاوچیزها          دیدم    نفس    مکر    ز     من

 شکست   را   آنها  بار  هزاران  کودست        به    تازه    ترا     بدهد ها   وعده

 (285)مثنوی معنوی، ص           نهد نو بهانه یی    روزی    هر    اوت دهد      مهلت  خود   سال   صد  اگر   عمر

مادی است. این تن مادی را از دید مولانا، یکی از عوامل کَشِنده نفس به سوی بدکنشتی ها، افراط در پرداختن به تن 

 دهی، مساوی است با زوال معنویت.شیرین چرب و هرچه

 مکن بیگانه کار کن خود کار  مکن         خانه   مردمان   زمین    در

 تو غمناکی اوست ای بر کزتو          خاکی   تن   بیگانه     کیست

 فربهی  نبینی  را  جان  جوهر  میدهی      شیرین و چرب را تن تو تا

 شود  پیدا  او  گند  مردن روز شود        جا را  تن   مشک   میان  گر

 الجلال ذو پاک نام بود؟ چه مشک  بمال      دل بر مزن  تن  بر  را   مشک

 نهد می گلخن   قعر در   را   روح   نهد      می  تن  بر   مشک  منافق  آن

 (212)مثنوی معنوی، ص                   او   ایمان    بی فکر    از       گندها   او      جان   درو     حق  نام   زبان  بر

 دل /قلب

روح و نفس در وجود  هدف از قلب، همان دل انسان است. از دیدگاه عرفا، قلب محل کارگردانی دو نیروی نامرئی

(. محل اصلاح و فساد رفتاری و 4انسان و میدان تاخت و تاز دو محرک آنها )ملک و شیطان( است )فیضانی، ص 

گفتاری انسان، دل است. چنانچه حضرت پیامبرص، میفرماید: الَا إِنَّ فیِ الجَسَدِ مُضغتٌَ إذَا صلََحتَ صلَحََ الجَسَدُ کلُُّهَ 

(. به درستی که در جسد انسان یک پاره 241سَدَ الجَسَدُ کلُُّهُ ألَاَ وَ هِیَ القلَبُ )مشکاه المصابیح، ص وَ إذاَ فَسَدَت فَ



گوشت است، اگر آن پاره گوشت صالح شد، همه جسد صالح میشود و اگر همان توته گوشت فاسد شد، کلیه جسد 

 انسان فاسد میگردد. آگاه باشید که آن پارچه گوشت قلب است!

 القلوب  جواسیس جان جهان در       الغیوب       علام  خاص  انبندگ

 حال سر باشد مکشوف پیششان      خیال    چون آید در دل درون در

 باز عقل بر آن پوشیده شود که     وساز؟برگ بود چهگنجشکتن در

 او؟ پیش بود هچ مخلوقات سر        هو  اسرار  بر  گشت  واقف  آنکه

 (256)مثنوی معنوی، ص        بود؟ دشوارش چه رفتن زمین بر          بود   رفتارش   افلاک  بر  آنکه

خداوندج، نیز در قرآنکریم بار ها در مورد اصلاح و فساد انسان، اشاره به قلب انسان کرده است. در قرآنکریم کلمه  

گونه صریح و یا ضمنی دلالت بر  بار ذکر گردیده است که همه، به 13مرتبه و به شکل مفرد  104قلب به شکل جمع 

یاد نموده و این  ات متعدد قرآنکریم از )فیِ قلُُوبِهمِ مَرَضٌ(خدوندج، در آی حالت معنوی انسان دارد.اصلاح و فساد 

  فرعون، نماد از چنین مریضان است. مرض را عامل همه بدکنشتی های انسان میداند.

 نفس توست آن مادر بد خاصیت        که فساد اوست در هر ناحیت

 هین بکش او را که بهر آن  دنی         هر دمی قصد عزیزی می کنی

 ازوی این دنیاخوش برتُست تنگ       از پی او با حق و با خلق جنگ

 نفس کشتی باز رستی  ز   اعتذار        کس ترا دشمن نماند در دیار

 گر شکال آرد کسی بر گفت ما          از    برای   انبیا   و   اولیـــــا

 و حسود که انبیا را نی که نفس کشته بود          پس چراشان دشمنان بود

 گوش نه تو ای طلب کار صواب        بشنو این اشکال و شبهت را جواب

 دشمن خود بوده اند آن منکران         زخم بر خود می زدند ایشان چنان

 (231دشمن آن باشدکه قصدجان کُند      دشمن آن نبود که خود جان میکند           )مثنوی معنوی، ص 

 آن که جان پنداشت خون آشام بود  بود       مدا  حیله کرد انسان حیله اش

 بود  افسان   زین     فرعون    حیله       بود    خانه در ببست و دشمن اندر 



 (83آن کینه کش     و آن که او می جُست اندر خانه اش          )مثنوی معنوی، ص صد هزاران طفل کشت

از وفرت درد همین خار است که چنین  و استدر دل خلیده  کهمولانا این نوع مرض را به خاری تعبیر نموده است 

 . همنوعان خود را نیش میزند ،و همانند گژدم انسان ها از اوامر و نواهی الهی سرکشی میکنند

 نهد زانو سر بر را خود پای خلد       پایش در خار را کسی چون

 ترش لب با میکند نیابد ورسرش        جوید همی سوزن، سر وز

 جواب واده بود؟ چون دل در خار  یاب       دشوار چنین شد پا در خار

 کسی بر را غمان بودی کی دستخسی          هر بدیدی گر را دل خار

 (52)مثنوی معنوی، ص                     شود حاصل زودتر مرادت آن شود    دل در نهان اسرارت که چون

هر امر انسان های مصاب به امراض معنوی، ضمن این که توانایی دیدن حق، شنیدن حق و گفتن حق را ندارند، بلکه 

 را بر اساس خواست نفسانی خود تعبیر و تفسیر میکند.

 شد دیده سوی به دل از حجاب صد شد        پوشیده هنر آمد، غرض چون

 (60)مثنوی معنوی، ص                   زار؟   مظلوم  از  ظالم  شناسد   کیقرار      رشوت دل به قاضی دهد چون

هر  به تعبیر مولانا، مأخذه و محاسبه الهی نیز بر اساس اراده و نیت قلبی انسان است، زیرا قلب پادشاه تن خاکی است.

 فرمانی که از طرف دل صادر گردد، تن مجری آن است.

 را حال و بنگریم را درون ما را          قال و ننگریم را    برون    ما

 بود ناخاضع گفت لفظ، چه گربود            خاشع    اگر   قلبیم،  ناظر

 غرض                                     جوهر عرض، آمد طفیل پسعرض       گفتنبود جوهر دل زانکه

 (266، صمثنوی معنوی)                ساز  سوز آن با سوز، خواهم، سوز مجاز       و اضمار و الفاظ ازین چند

است که آیینه به همین دلیل است که عرفا توجه بی حد و حصری به دل مبذول میدارند و سعی و تلاش شان همین 

 زمینه جذب الهامات ملکی خوبتر مساعد گردد. دل باید صیقل بخورد تا

 دان کار بر مرا بیکار شکل   دان       بیدار دلم خفته،   من   چشم

 الأنام  رب   عن  قلبی   ینام لا   تَناَم         عینایی    که پیغمبر   گفت

 باب فتح در دلم خفته، من چشم      خواب  به خفته دلو توبیدار چشم

 است منظر عالم دو هر را دل حساست         دیگر یحس  پنج را  دلم  مر

 گاه چاشت شب همان من بر شب، تو برنگاه         من در مکن خود ضعف ز تو

 فراغ  گشته مرا مشغولی عین باغ     چو زندان آنمن بر زندان، تو بر



 دهل و سور مرا ماتم، ترا مرگُل      گشته گل  مرا گل، در  تو  پای

 (331ص، مثنوی معنوی)             زحل چون هفتم چرخ بر میدوم  محل      در  ساکن  تو  با   زمینم   در

 خرگی نفس باشد.گوش دادن به نصایح و فرموده های مردان خدا، میتواند راه خوبی برای برون رفت از سُ

 (47، صمثنوی معنوی)                گل و کلی زآب به یآی برون تا دل       گوش از شنو را حقیقت این

وقتی نهال عشق در دل انسان درست آبیاری گردد، عاشق  مولانا دل را محل رشد بذر عشق، محبت و مودت میداند.

 میرساند. شرا به دیار معشوق

 دل بیماری چو بیماری نیست        دل    زاری از پیداست  عاشقی

 (51، ص مثنوی معنوی)           خداست  اسرار اصطرلاب عشق        جداست     علتها ز عاشق علت

 کشد گل و آب حبس در ترا، تن کشد       دل اهل کوی در ترا، دل

 (75، صمثنوی معنوی)                   مقبلی                از  را  اقبال   بجو    رو دلی       هم از طلب دل غذای هین

 است  حاصل  دلها  نور  از  چشم،  نور   است    دل نور خود، چشم نورِ نورِ

 (91، ص مثنوی معنوی)            جداست و پاک حس، و عقل نور ز کاو      خداست   نور  دل،  نور  نور  باز

؛ گاهی دیده میشود که یک شخص حتی بیشتر از اقارب نژادیزبانی و همتقد است، نه همفکری و همدلی معمولانا به هم

 است.هاست و این یکی از ویژگی های فطری انسان  و خویشاوندان خود، با رفیق همفکر خود همراز بوده و با او خورسند

 ای بسی هندو و ترک همزبان              ای بسا دو ترک چون بیگانگان

 (94پس زبان محرمی خود دیگرست        همدلی از هم زبانی بهترست      )مثنوی معنوی، ص

 است بندی چون نامحرمان با مرد   است     پیوندی و خویشی زبانی هم

 بیگانگان  چون ترک دو بسا ایزبان          هم  ترک و  هندو  بسا  ای

 است بهتر  زبانی  هم  از دلی  هم  است     دیگر خود محرمی زبان پس

 (94، صمثنوی معنوی)              دل  ز خیزد  ترجمان هزاران صد    سجل   و   ایماء غیر   و   نطق   غیر

 (100، ص)مثنوی معنوی         دل  شاد گلها و آب از رهند چون    گل    و  آب  اندر  بسته  های جان

 گاهی همزبانی را به معنی و مترادف همفکری و همدلی میداند. 

 (47هر که او از هم زبانی شد جدا         بی نوا شد گرچه دارد صد نوا      )مثنوی معنوی، ص



نزد مولانا ادای رسالت و تعهد خلیفه الهی و ارسال پیام مهم است، نه وزن و سجع و قافیه. این نوع علم و هنر که از 

دان خاص خدا را شایسته و بایسته است و سر چشمه آن از علم لدن و الهامات رم -اعطیات موهوبی الله منان است، مَر

انسان غواصی نموده و نیروی محرک نامرئی انسان را با همین پیچدگی ملکی است که در اقیانوس پرُ عمق  بُعد معنای 

آن، مهندسی کرده است. اگر چنین نبود، فلاسفه و پروفیسوران هر عصر نیز بر کرسی این مردان خدا تکیه میزدند و 

دند و هم دیگران نمودند، تا هم خود ایشان انسان های خییر و صالح میشامراض نامریی و آلام کُشنده آن را مداوا می

 (.67، ص 1397ند )راشد، کشانیدرا به سوی صلاح و رستگاری می

 

 عقل

 عقل  تا  تدبیر  و  اندیشه کند       رفته باشد عشق تا هفت سمأ

 (182رفته باشد عشق تا کوه صفا       )دیوان شمس،غزل      عقل تا جوید شتر از بهر حج  

. خیلی دشوار (137، ص1389)شیمل، در تعبیرات مولانا، شتر نماد تن خاکی انسان است و قلب حیثیت کعبه را دارد 

است که با عقلانیت محض، ندای حقیقی دل فهم و درک گردد، زیرا عقل برای انسان فقط آیینه داری میکند و بس. 

ی علیین یا اسفلِ السافلین( سایق خواهد بود، روح انسان منبع شناخت آثار و نتایج اعَمال که صاحبش را به کجا )اعل

 است، نه عقل محض، البته با آیینه داری عقل.

مولانا، همه ابعاد عقل را مطالعه نموده و با توجه به موثریت آیینه داری آن نظر به افراد، زمان و مکان، گاهی آن را 

اهاً بین عقل و عشق که دو نیروی حرکت دهنده انسان ستوده و گاهی آن را نکوهش کرده است. از دید مولانا، گ

است، چالش جدی بوجود میآید.  عقل بیشتر سود جو و منفعت طلب است و انسان را از عشق ورزیدن و عاشق شدن 

که همانا نردبان صعود ملکوتی وی است، باز میدارد. این بازدارندگی عقل را مولانا ناشی از ناتوانی، مقاومت و بی 

عقل در برابر خواهشات نفسانی انسان میداند و عقل را همانند خرگوشی میداند که در برابر غرش نفس همچون تابی 

دیو، زبون و بی مقدار میشود. این زبونی عقل به خاطریست که عقل برخلاف عشق، پابند شش جهت مادی است و 

سراغ دارد که عقل کمتر با آن آشناست و آن راه برون رفت از آن را سراغ ندارد، اما بر عکس عشق، راه دیگری را 

 (. مولانا این مطلب را در دیوان شمس به خوبی به تصویر کشیده است.2، ص1391را میشناسد )سعیدی و نصیری، 

 عقل گوید شش جهت حدَّست و برون راه نیست       عشق  گوید  راه  هست  و   رفته ام   من بارها

 تاجری    آغاز    کرد        عشق   دیده   زان   سوی   بازار    او   بازار هاعقل    بازاری    بدید   و   

 عاشقان    درد  کش را   در    درونه     ذوق   ها         عاقلان   تیره  دل را   در    درون    انکار   ها



 در توهست آن خارها   عقل  گوید  پا  منه  کاندر   فنا   جز  خار  نیست         عشق گوید عقل را، کان

 (132)دیوان شمس، غرل 

مولانا، مواجهه دوگانه نسبت به عقل دارد: یکی ایستار نفی، یعنی عقل از فهم کیفیت آنچه نامرئی باشد عاجز است، 

زیرا کیفیت و چگونگی نیروی نامرئی قابل مقایسه و اندازه گیری نیست که بتوان در مورد آن حجت و استدلال نمود. 

یستار اثبات است، یعنی شناخت مشهودات، توسط عقل ممکن است. شناخت نامرئیات وقتی به وسیله عقل ممکن دوم ا

 ببرد.است که عقل در پی آثار و نتایج آن باشد و با توجه با این نتایج، به اصل آن پی

 تا چه با پهناست این دریای عقل      تا چه عالم هاست در سودای عقل    

 (91، صمثنوی معنویبحر  را  غواص   باید  ای  پسر )      ان   بود   عقل    بشر      بحر  بی   پای

در این جای شکی نیست که عقل وسیله شناخت و معرفت برای انسان است، اما بحر بیکرانی است که بدون غواصی 

آورد. عقل آدمی همواره در پی توان به عمق آن رسید و گوهر های ناب راهگشا را از آن بیرون مستدام و پیگیر، نمی

 منفعت است؛ در برابر طوفان شهوات نفسی شکست میخورد و شأن و شوکت خلیفه الهی انسان را زیر سؤال میبرد. 

 (203، صمثنوی معنوینفس  با  نفس  دیگر  چون  یار شد        عقل جزوی عاطل و بی کار شد )

 (400، صمثنوی معنویات شد آن را وطن )عقل جزوی آفتش وهم است و ظن      زانکه در ظلم

اما با توجه به شناخت ژرف که مولانا از انسان دارد، مداوای این مرض معنوی را تجویز میکند و روآوردن به ارزش 

 های دینی را به عنوان نسخه این مرض، توصیه میدارد.

 حسبی الله گو که الله ام کفَی   عقل   قربان کن به پیش مصطفی    

                           (576)مثنوی معنوی، ص    کنعان سر ز کشتی وامکش      که غرورش داد  نفس زیرکش همچو

در سروده های مولانا تفسیر متضادی از عقل دیده میشود. گاهی عقل و کار کرد های عقلی را ستوده و گاهی هم 

ا عنایت به تقسیم بندی فلسفی عقل که همان عقل عقل و عقلانیت را نکوهش نموده است. دیده میشود که مولانا ب

نظری و عقل عملی باشد، برخورد نموده است؛ یعنی مرغ عقل، دو بال نظری و عملی دارد. عقل نظری یا علمی عبارت 

از تشخیص و شناسایی محض انسان از پدیده هاست، بدون توجه به کیفیت، آثار و نتایح عمل، این نوع عقل را مولانا 

کرده است؛ اما با عقل عملی، انسان ضمن تشخیص و شناخت کلیات، توانایی تعیین و تشیخص حُسن و قبُح، نکوهش 

 مصالح و مفاسد اعمال و افعال را نیز میداشته میباشد.



مولانا، در تقسیم بندی دیگری، عقل را به ممدوح، مذموم، کلی و جزئی نیز منقسم ساخته است. عقل ممدوح همانا 

م و ادراک در تدبیر و اصلاح امور معاش و معاد و تعیین میزان خوبی و بدی حرکات و سکنات انسان قوه قدسی فه

 (.375، ص 1395است. این نوع عقل صاحبش را از فرش به عرش رهنمون میگردد )زمانی، 

ه وساوس عقل مذموم، همان قوه شیطنت و گُربزُی و هوش تزویرگر انسانی است که در اثر آن، آیینه داری عقل ب

 شیطانی و تأمین حوایج نفسانی است.

 (286، صمثنوی معنویدست در دیوانگی باید زدن     )       زین خرد جاهل همی باید شدن  

عقل کلی در قلوب پاک وزلال انبیا و اولیای مقرب دربار رب العزت است که با آیینه داری این چنین عقل، مخازن 

 کشف و تبیین میگردد.نهفته اسرار و رموز انفس و آفاق 

 عقل کل را گفت مازاغ البصر       عقل جزوی میکند هر سو نظر

 عقل مازاغ است نور خاصگان       عقل زاغ، استاد گور مردگان

 جان کاو دنباله ای زاغان پرد         زاغ او را سوی گورستان برد

 هین مدو اندر پی نفس چو زاغ     کو به گورستان برد نه سوی باغ

 (472، صمثنوی معنویگر روی، رو در پی عنقای دل       سوی قاف و مسجد اقصای دل            )

 ای  پسر          نه سپیدی موی اندر ریش و سر             باشد   عقل  پیر   پیر،

 جهد کن تا پیر عقل و دین شوی       تا چو عقل کل تو باطن بین شوی  

 آنکه   او  از پرده  تقلید  جَست      او به نور حق ببیند آنچه هست           

 (603، صمثنوی معنوینور پاکش بی دلیل و بی بیان          پوست بشکافد در آید در میان               )

ه نمای مکدر که عقل جزئی، همان عقل ناقص و نارسای انسان های زمینی است. انسان های زمینگیر با عینک شیش

 (.376،ص 1395دارند، جز منفعت و مصلحت مادی خود، دیگر برای هیچ ارزشی ارج قایل نیستند )زمانی، 

 این تفاوت عقل ها  را نیک دان             در مراتب از زمین تا آسمان

 هست عقلی هم چو قرص آفتاب           هست عقلی کمتر از زهره شهاب

 شی           هست عقلی چون چراغ ستاره آتشیهست عقلی چو چراغ سرخو



 (684، صمثنوی معنویعقل جزوی عقل را بد نام کرد            کام دنیا مرد را بی کام کرد                  )

 (400، صمثنوی معنویعقل جزوی آفتش وهم است وظن       زانکه در ظلمات شد او را وطن       )

خود  ن هایخواهند نور خدا را با دهمى(. 8)صف/  نُورَ اللَّهِ بِأَفْواَهِهمِْ واَللَّهُ مُتمُِّ نُورهِِ وَلوَْ کَرهَِ الْکَافرُِونَ یُرِیدُونَ لِیطُفِْؤُوا 

 .گر چه کافران را ناخوش افتد ،حال آنکه خدا نور خود را کامل خواهد گردانید، خاموش کنند

 هم سرت ای گنده پوز شمع حق را پف کنی تو ای عجوز      هم تو سوزی

 (905، ص مثنوی معنویهر که  بر شمع  خدا  آرد   پف  او           شمع  کی  میرد  بسوزد   پوز  او       )

ورزی از خاصه روح است که مشتاق رسیدن عشقی را که مولانا از آن نام میبرد، معلم حقیقی آن روح است، زیرا عشق

سوره مبارکه بقره بوده باشد. چنانچه خداوند متعال به  156ممکن این فرموده مولانا در سیاق آیه به اصل خود است. 

 گونه مجاز از زبان مؤمنین میگوید: ... إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إلِیَهِ راَجِعُونَ. ما از آن خداییم و بسوی او باز میگردیم. 

 (46)مثنوی معنوی، ص      روزگار وصل خویش هر کاو دور ماند از اصل خویش        باز جوید 

این آیه بیانگر استرجاع حتمی و حقیقی انسان به سوی خداست. در هنگام مصیبت برای انسان نوعی از تسلی قلبی 

است. انسان مؤمن باید با ایمان کامل و دقت تمام این حقیقت را بپذیرد که سرانجام، ناگزیر به سوی خالقش بازگشتنی 

زداید و باعث روشنایی رش این بازگشت است که پرده های غفلت و بی اهتمامی را از آیینه دل انسان میاست. پذی

یی از محاسبه و مأخذه را  برای اعمال خویش به دست دیده های قلب وی میگردد. این چنین انسان هاست که سنجه

مورد باز پرس قرار میدهد. چنانچه از سوی دارند و با برداشتن هر قدم، در هر بخش از زندگیش که باشد، خود را 

( یعنی 246،ص2459پیشوا و پیامبرش برای شان دستور داده شده است: حَاسِبُوا أنَفسَُکمُ قَبلَ أَن تُحَاسبَوُا )سنن ترمذی،

لهی برسد. با خود محاسبه کنید و آثار و نتایج قدم های خود را با دقت تمام ارزیابی نمائید، قبل از آن که روز محاسبه ا

های معنوی است که انسان به اوج افلاک میرسد و در مسیر پرواز صعودیش، بال و پَر میکشد با توجه به این ظرافت 

 (.10، ص 1387)میرزا محمد،

. 53ن رَّحمتَِ الله.../ زمر نا اُمید نباید بود! چنانچه الله متعال میفرماید: قلُ یَا عبِاَدِیَ الَّذیِنَ أَسرفَُوا علََی أنَفُسِهمِ لَا تقَنطَُوا مِ

 بگو: ای آن بندگانم که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت الله نا امُید نشوید.

 شرار یک از خدا، گرداند نیست           وزر او و صد وزیر و صد هزار 

 کند شربت را، زهرآب آن عین       کند حکمت را، تخییل آن عین

 کند جان را جسمها گلُ، را خار        کند پنهان ها  گنج  خرابی،  در



 را    بیم    سازد،    روح   ایمنی         را  ابراهیم   آتش   در    پرورد

 نتیجه گیری

 شکر چون شیرین شنیمکه  تشبیه میکند  یبحربه  دارد، انسان را  کهتعلمات آسمانی  ازژرف منبعث مولانا، با دید 

 شور و طعم. نیم صبر و نیم گبر. نیم در لطف و در وفا و نیم سخره سنگ در قسا. مار زهر همچون تلخ دیگر نیمو 

شور و شیرین در سرزمین دل  یدریا آب مثال بر ،قیروار مظلِمُ رنگ و تلخ طعمو   قمر چون روشن رنگ شیرین

  د.رنابه گونه موج های پرُ تلاطم سیلان داین موجود رحمانی 

، عصاره زمین طراحی نموداز  موجودی است که کالبد مادی او را خالق )فَعَّالٌ لِّماَیُرِیدَ اش(انسان در جهان بینی مولانا، 

دو عامل تحریک کننده )ملک و شیطان( را نیز در  و سپس تحفه خاصی از جانب خودش به نام روح در آن دمید

این دو قرار داد و انرژی خاصی انجذابی  از بدنش را به نام )قلب/ دل( جولانگاه یفطرتش عجین ساخت و توته گوشت

عشق نیز در وجود وی تعبیه نمود تا باشد که این موجود ناسوتی با نیم کفه آسمانی، همواره الهامات ملکی را به نام 

به عنوان خلیفه  (روح ملکوتی و نفس ناسوتی)حاوی دو اصل این موجود . در سیر و سلوک ملوکتی در طیران باشد

 برگزید شد.  و مُعرفِ خالق هستی

لم اکبر معرفی نام عا تن خاکی وی را عالم اصغر و نیروی نامرئی ملکوتی او را بهانسان دارد،  از مولانا با معرفت که

نیز ، از لحاظ بعُدی معنوی ی حیات نیازمند به خور و نوش استکه جسم خاکی انسان جهت بقانموده است. همچنان

به ضعف و ناتوانی جسمی مواجه میگردد  ،انسان تغذیه درست نگرددمادی ضرورت دارد. اگر جسم ه تغذیه لازمی ب

مبدل میگردد که نتنها امُید وحشی انسان توجه لازم مبذول نگردد، انسان به یک هیولایی  معنوی های به غذایو اگر 

داده که برایش  شوکت، جایگاهی خلیفه الهی و سر دمداریخیر و خوبی از وی نمیرد، بلکه دیگر نمیتواند آن شأن و 

 شده است، حفظ نماید.
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